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خبر ادامه از صفحه اول

برندگان و بازندگان جنگ قره باغ
تظاهــرات برخــی شــهروندان ارمنــی هم 
واکنش طبیعی افراطیون ســتیزه جو اســت. در 
واقع همین ها مانع سازش پیش از جنگ بودند. 
نخســت وزیر ارمنســتان آن قدر شــعور دارد که 
 کشوری کوچک با منابع مالی محدود و جمعیت 
اندک نمی تواند ۳۰ سال به اشغال خاک کشوری 
بزرگ تر، با جمعیت سه برابر و ثروت بسیار بیشتر 
ادامه دهد؛ امــا ناچار بود بــرای درج در تاریخ 
اقدامی کند که آشکار شود چاره دیگری نداشته 
است. البته این شکســت با جنجال و فشارهای 
برخی شهروندان ارمنســتان با بی رحمی به نام 
او ثبت خواهد شــد. برنده ایــن جنگ جمهوری 
آذربایجان بود که آزادســازی شوشی برایش در 
حکم خرمشــهر برای ایران بود. برنده ایران بود 
که جانب کســی را نگرفــت و آینده روابطش را 
با دو همســایه به خطــر نینداخــت و می تواند 
رابطه با هر دو  کشــور را توســعه دهــد. برنده 
مهم روســیه بود که نشان داد حرفش را در این 
منطقــه به کرســی می نشــاند و از منافع صلح 
در منطقه برخوردار می شــود. برنده ارمنســتان 
بود که توانســت بــه رابطه اش بــا ناگورنو رنگ 
حقوقــی مطمئن ببخشــد و متقابــلا از دادن و 
ســتاندن کریدورهای دستیابی بهره مند شود و با 
از میان رفتن تهدید جنگ شــرایط سرمایه گذاری 
خارجی به ویژه از ســوی ارامنــه جهان برایش 
فراهــم می شــود و نیز برنــده ترکیه اســت که 
به عنوان کشــوری صنعتی و تاجر از بازار منطقه 
بهره مند می شود. شایســته بود رئیس جمهوری 
آذربایجــان نیز از ابراز شــادمانی به عنوان برنده 
جنگ خــودداری می کرد تا موجــب ادامه کینه 
در دل همســایگان ارمنی نشود. بازنده دو ملت 
جمهــوری آذربایجــان و ارمنســتان بودنــد که 
قربانی تعصبــات ملی گرایانه شــدند و جوانان 
شایسته خود را قربانی کردند و متحمل خسارات 
و ویرانی هــای جنگی شــدند که بــا عقلانیت و 

انصاف با مذاکره و تفاهم قابل حل وفصل بود.

ناکامی نظام مهندسی کشاورزی! 
چرا؟

بنده به عنوان کســی  که در اواخر ســال ۸۰ 
برای نخســتین بار، نظام مهندســی کشــاورزی 
خراســان واحد و بزرگ را تشکیل دادم و سپس 
در ســال ۸۵ از طریق انتخابات وارد دومین دوره 
شورای استانی شدم و به دلیل اشرافم بر مسائل 
این نهــاد تخصصی غیردولتی، مقالاتی را درباره 
مســائل مبتلابه آن نوشته و منتشر کردم. (ایجاد 
اشــتغال پایدار، انتظار برحــق دانش آموختگان 
نظام  کشاورزی، خراســان،۱۳۸۵/۱/۱۹؛ سازمان 
مهندسی کشاورزی، سازمانی صنفی و غیردولتی 
یا سیاسی و دولتی؟ «شرق»، مهرماه ۸۵؛ اصلاح 
فوری قانون نظام مهندســی کشاورزی، «شرق»، 
۸۶/۳/۲۳؛ سخنی با اعضای کمیسیون کشاورزی 
مجلس، اعتماد،۸٫۷٫۸۷) انتظار دارم مجلسیان 
محترمی که خــود را انقلابی می خوانند؛ پس از 
مطالعه کتــاب و مقالات مذکــور و تمرکز روی 
محورهای ســه گانه ذیل، در یک اقدام انقلابی، 
عزمشــان را برای اصلاح قانون نظام مهندســی 
(کــه با وجــود تصویبــش در مجلس ششــم، 
مع الاســف مجالس بعدی از اصلاحش ســرباز 
زدند) جزم کرده و خیل عظیم دانش آموختگان 

کشاورزی را خوشحال و به آینده امیدوار کنند!
۱- کنترل پذیرش دانشجوی کشاورزی متناسب 
با نیــاز جامعه توســط وزارتخانه هــای علوم و 
کشاورزی و با همکاری نظام مهندسی (کاری که 

۴۰ سال است بخش سلامت انجام می دهد!)
۲- نظــارت بــر کلیــه واحدهــای تولیــدی 
کشــاورزی اعم از زراعی، باغــی، دامی و صنایع 
تبدیلــی توســط مهندســان ناظر. بــا توجه به 
اهمیــت منابع پایــه (آب و خــاک) و اینکه در 
صورت استفاده بی رویه و نابودی شان نمی توان 
آنهــا را وارد کرد! اضافه شــدن این بند به قانون 

نظام مهندسی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است!
۳- کاهــش نیروهای دولتــی (انتصابی) در 
شــورای مرکزی و استانی (به ترتیب به دو و یک 
نفر) یا افزایش تعداد اعضای شــورا در تهران به 

۲۰ و در استان ها به ۱۵ نفر!
*عضو هیئت علمی و عضو سابق شورای نظام 
مهندسی کشاورزی خراسان رضوی

سال هجدهم    شماره 3867 چهارشنبه   28 آبان 1399

بازتاب

شــرق: اوراق پیش فــروش نفت هیچ مزیتی نســبت بــه اوراق ریالی فعلی 
که توســط دولت در حال انتشــار اســت، نخواهد داشــت. زیرا انتشار اوراق 
پیش فروش نفت به دلیل وابستگی به نرخ ارز و قیمت نفت در تاریخ سررسید 
بازدهی بســیار بالایی خواهد داشــت که این امر از یک سو تعهدات دولت را 
افزایش داده (موجب ناپایداری بســیار زیاد بدهی های دولت می شــود) و از 
ســوی دیگر موجب افزایش نرخ بهره در اقتصاد خواهد شد. هرچند شرکت 
ملی نفت بــه دلیل بهره مندی از عواید حاصل از انتشــار این اوراق (ســهم 
۱۴٫۵درصدی) از این سیاست منتفع خواهد شد. به گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس شــورای اسلامی این سیاســت در مقایسه با سیاســت های در حال 
اجرای فعلی یعنی انتشار انواع اوراق مالی اسلامی (برمبنای مصوبه شورای 
هماهنگی اقتصادی) و همچنین فروش سهام دولت (در قالب صندوق های 
ETF و ســایر روش ها) دارای آسیب های بسیار بیشتری است. همچنین قابل 
پیش بینی است که در زمان سررسید اوراق فشار عمومی برای ایجاد گشایش 
در فروش نفــت افزایش خواهد یافت که این امر حاکمیت را از تصمیم گیری 

مستقل در سیاست خارجی خود بازخواهد داشت.
 تبیین جزئیات پیشنهاد  دولت درباره پیش فروش اوراق نفت

۱. در این پیشــنهاد دولت می تواند حدود ۲۰۰ میلیون بشــکه نفت خام و 
میعانات گازی برای صادرات و ظرفیت های جدید پالایشــگاهی با سررســید 
حداقل دو ســال با دریافــت ارزش ریالی در قالــب اوراق (یا صندوق نفت)، 
پیش فروش کرده و منابع حاصل را بر اساس نسبت مقرر قانونی بین ذی نفعان 

(شرکت ملی نفت و خزانه دولت) تقسیم کند.
۲. دارنده اوراق در سررســید می تواند نفــت را دریافت کرده یا در صورت 
عــدم تمایل به دریافت نفت با پرداخت کارمزدی، شــرکت ملی نفت مکلف 
شــده است نسبت به فروش نفت تعهدشده اقدام کند و اگر این امکان فراهم 
نبود دولت می تواند با فروش مجدد اوراق، منابع موردنیاز جهت بازپرداخت 
به خریداران اوراق را برابر با قیمت روز نفت و نرخ ارز زمان سررســید، تسویه 
کند. همچنین در صورت کاهش قیمت نفت یا ارز (نســبت به زمان انتشــار 
اوراق)، دولت به میزان مبلغ پرداخت شده در زمان خرید به همراه سود سپرده 

بلندمدت به صورت ریالی به دارنده اوراق پرداخت خواهد کرد.
به زبان ساده، می توان گفت که این ایده به دنبال ارائه مجوز انتشار اوراقی 
با سررســید دو سال است که نرخ ســودی معادل افزایش نرخ ارز و افزایش 
قیمت نفت خواهد داشــت و حداقل نرخ ســود بلندمــدت بانکی نیز برای 
خریداران این اوراق تضمین می شــود. در صورت گشایش در صادرات نفت یا 
افزایش ظرفیت پالایشــگاهی کشور در دو سال آتی، این اوراق با تحویل نفت 

تسویه خواهد شد و در غیر این صورت، دولت متعهد شده است معادل ریالی 
ارزش روز نفت را به دارندگان اوراق پرداخت کند.

بخش اصلی کســری بودجه قابل ترمیم بوده و نیازی بــه ایجاد تعهدات 
جدید نیست

در نقد این پیشــنهاد دولت مرکز پژوهش های مجلس تأکید کرد: ۱. پوشش 
کسری بودجه: یکی از ادله مطرح شده جهت توجیه پیش فروش نفت با استفاده 
از این اوراق، پوشــش کســری بودجه اســت. بر مبنای رقم مورد نیاز ۱۲۵ هزار 
میلیارد تومان اعلام شده توسط سازمان برنامه و بودجه، در شش ماهه اول سال 
مجوز انتشــار اوراق مازاد بر سقف قانون بودجه معادل حدود نیمی از این مبلغ 
به دولت داده شده است. همچنین با توجه به فروش سه صندوق  سرمایه گذاری 
قابل معامله در بورس (ETF) توسط دولت در سال جاری، به نظر می رسد حتی 
اگر اقدامات ایجادکننده درآمد پایدار توســط دولت دنبال نشــود، بخش اصلی 
کسری بودجه دولت قابل ترمیم بوده و نیازی به ایجاد تعهدات جدید نیست (در 
قانون بودجه سال ۱۳۹۹ منابع حاصل از واگذاری صندوق های ETF، شش هزارو 
۷۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شــده است در حالی که ارزش صندوق های در 

نظر گرفته شده توسط دولت بسیار بیشتر از این مقدار است).
۲. جلوگیری از افزایش نرخ بهره در بازار اوراق: یکی از نکات مطرح شــده 
در توجیه این سیاست پیشنهادی، جلوگیری از افزایش نرخ بهره در بازار در اثر 
انتشــار اوراق بدهی اســت. از ۱۳ خرداد تا ۱۴ مرداد سال ۱۳۹۹ و در مدت دو 
ماه در حراج های هفتگی اوراق بدهــی، بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق 
دولتی به فروش رفته و دولت از این محل تأمین مالی کرده است. متوسط نرخ 
سود در نظر گرفته شده برای این اوراق نیز حداکثر ۲۰ درصد بوده است که در 

شــرایط کنونی اقتصاد کشور نرخ پایینی به حساب می آید. این در حالی است 
که پیش بینی می شود ســود اوراق پیش فروش نفت (به دلیل رشد احتمالی 
نرخ ارز و قیمت نفت) بسیار بیش از این باشد. لذا می توان گفت انتشار اوراق 
پیش فروش نفت نه تنها موجب کاهش نرخ در بازار اوراق نشده بلکه ظرفیت 
اســتفاده از ایــن اوراق در نرخ های کنونی را در کل با مشــکل مواجه خواهد 
کرد و نرخ سود اوراق را به کانال های بسیار بالاتری نیز منتقل می کند. هرچند 
می بایســت با انجام اصلاحات اساســی و ایجاد درآمد پایدار از نیاز به انتشار 
حجم بالای اوراق برای جبران کســری بودجه اجتناب می شــد ولی با فرض 
نبود ســایر گزینه ها در صورتی که هدف سیاست گذار مدیریت نرخ سود باشد 
می توان با اتخاذ تدابیری که موجب ایجاد تقاضای مازاد در بازار اوراق شود از 

افزایش غیرمتعارف نرخ بهره جلوگیری کرد.
۳. پایــداری بدهــی دولت: یکــی از دلایلی کــه در توجیــه روش اوراق 
پیش فروش نفت مطرح شــده اســت بحث پایداری بدهی های دولت است. 
به این صورت که به منظور جلوگیری از افزایش بدهی های دولت بر اثر انتشار 
انواع اوراق مالی اســلامی فعلی و در نتیجه ناپایدارشــدن بدهی های دولت، 
فروش اوراق مبتنی بر نفت پیشــنهاد شــده اســت. اما در واقع این سیاست 
پیشــنهادی اثر بســیار مخربی بر پایداری بدهی های دولت به همراه خواهد 
داشــت. ارزش روز اوراق پیش فــروش ریالی نفت به دو عامل قیمت نفت، و 
نرخ ارز وابسته خواهد بود. از آنجایی که به دلیل شیوع ویروس کرونا در جهان 
و رکود اقتصادی حاصله، قیمت نفت در حال حاضر در ســطح بسیار پایینی 
قرار دارد لذا پیش بینی افزایش قیمت نفت در تاریخ سررســید اوراق بســیار 
محتمل اســت. همچنین در صورت تداوم تحریم ها (که با توجه به شــرایط 
موجود بســیار محتمل است) از محل افزایش احتمالی نرخ ارز نیز ارزش این 
اوراق فزاینده خواهد بود. در یک محاســبه ساده با فرض افزایش ۵۰درصدی 
قیمت نفت (از حدود ۴۰ به ۶۰ دلار) و تداوم رشــد نرخ ارز به میزان یک سال 
گذشــته، اوراق پیش فروش نفت در زمان سررسید، بازدهی حدود ۲۰۰ درصد 

خواهند داشت و نرخ هزینه دولت برای تأمین مالی بسیار بالا خواهد بود.
۳برابرشدن تعهدات دولت برای اوراق پیش فروش نفت در ۲ سال

مطابق با ســناریوی توضیح داده شــده در بالا تعهــدات دولت برای 
اوراق پیش فروش نفت در دو ســال حدود ســه برابر خواهد شد. برای 
مثــال با فروش اوراق پیش فروش به میزان صــد هزار میلیارد تومان در 
ســال ۱۳۹۹، دولت در سال ۱۴۰۱ با حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تعهد 

سررسیدشده مواجه خواهد شد. 
ادامه در صفحه ۵

پیرو انتشــار مطلبی تحت عنوان «یوروهای رانتی کجاســت» در مورخ 
۱۵ آبان ماه ســال جاری آن روزنامه، مقتضی اســت دستور فرمایید جوابیه 
ســازمان هواپیمایی کشــوری جهت تنویر افکار عمومی براساس ماده ۲۳ 

قانون مطبوعات در آن روزنامه درج گردد.
الف) اســتفاده از عبارت یوروهای رانتی به عنوان تیتر مقاله از مصادیق 
تشــویش اذهان عمومی بوده و شــائبه غیرقانونی بودن دریافت ارز توسط 
شــرکت های هواپیمایی را در اذهان عمومی متبادر می نماید. این در حالی 
اســت که تأمین ارز شرکت های هواپیمایی جهت پرداخت هزینه های ارزی 
خود، همانند ســایر بخش های کشــور نظیر تأمین ارز دانشجویان بورسیه و 
آزاد شــاغل به تحصیل در خارج از کشــور، تأمین ارز بابت حق بیمه کشتی 
وکشتی رانی، تأمین ارز بابت حقوق و مزایای کارکنان خارجی و دارای پروانه 
کار، تأمین ارز بابت درآمد خالص ریالی کنسولی سفارتخانه های کشورهای 
خارجی داخل کشــور، تأمین ارز بابت فرصت هــای مطالعاتی وزارت های 
علوم و بهداشــت، تأمین ارز بابت حق عضویت شــرکت ها و مؤسســات و 
ســازمان ها در مجامع بین المللی، تأمین ارز بابت تأمین واگن ها و مطالبات 
راه آهن و بســیاری موارد دیگر به موجب بخش نامه های بانک مرکزی بوده 
و براســاس مصوبه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳ه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ هیئت 
محترم وزیران اســت.بر این اســاس از مردادماه ســال ۱۳۹۷، شرکت های 
هواپیمایی داخلی و خارجی مشــمول دریافــت ارز دولتی (۴۲۰۰) تومانی 
نبوده و می بایســت پس از ثبت سفارش در ســامانه معاملات الکترونیکی 
ETS تقاضای ارز بازار دوم ارز نمایند. بر اساس مصوبه هیئت محترم وزیران 
از مرداد ماه سال ۱۳۹۷ ارز دولتی فقط به کالاهای اساسی، ضروری، دارو و 
تجهیزات پزشکی اختصاص یافت. این در حالی است که در مقاله مندرج در 
روزنامه «شرق» عنوان شده است که شرکت های هواپیمایی در سال گذشته 
(۹۸) مبلــغ ۱۵۳ میلیون یورو، ارز ۴۲۰۰ تومانــی دریافت نموده اند. بر این 
اســاس ضرورت دارد روزنامه «شرق» نســبت به اصلاح مطالب مندرج در 

مقاله فوق، اقدام نموده یا اسناد در اختیار خود در این ارتباط را ارائه نماید.
سازمان هواپیمایی کشوری و شــرکت های هواپیمایی به صورت جدی 
دریافت هرگونه ارز دولتی (۴۲۰۰) تومانی پس از مصوبه مرداد ماه سال ۹۷ 

هیئت وزیران و بانک مرکزی را تکذیب می نمایند.
ب ) در مقاله منتشرشــده عنوان شــده است که شرکت های هواپیمایی 
ایرانی سوخت رایگان و تسهیلات ارزان قیمت دریافت می کنند و از پرداخت 
عوارض فرودگاهی امتناع می نمایند. این در حالی اســت که شــرکت های 
هواپیمایی ایرانی به هیچ عنوان ســوخت رایگان دریافت ننموده و سوخت 
ارائه شــده به شــرکت های هواپیمایی ایرانی در بالاترین نرخ جهانی است. 
تلاش های جدی ســازمان هواپیمایی کشــوری و شرکت های هواپیمایی در 
کاهش نرخ سوخت نیز طی سال های گذشته هنوز به 
نتیجه نرسیده است. چنانچه روزنامه «شرق» مستندی 
مبنی بر ارائه ســوخت رایگان به هریک از شرکت های 
هواپیمایی داخلی یا خارجی توســط شرکت پالایش 
کل  اداره  و  ایــران  نفتــی  فراورده هــای  پخــش  و 
سوخت رســانی هواپیمایی یا هر شــرکت دیگری در 
اختیار دارد نسبت به انتشار آن اقدام نموده در غیر این 
صورت نسبت به اصلاح اطلاعات غیرموثق چاپ شده 
مبــادرت نماید. ضمن اینکه شــرکت های هواپیمایی 
براساس مقررات جاری مکلف به پرداخت هزینه های 
فرودگاهی و ناوبری هوایی هســتند و براســاس مفاد 
ماده ۵۳ قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف به 

واقعی نمودن این نرخ ها نیز شده است.
ج) اشاره به اظهارات رئیس محترم انجمن صنفی 
دفاتر خدمات مســافرت هوایی در خصوص تقاضای 
برخــی از شــرکت های خارجی در ارائــه خدمات در 
داخل کشــور با کمترین نرخ به عنوان استدلالی برای 
سودهای کلان شرکت های هواپیمایی داخلی از چند 

منظر قابل نقض اســت که پرداختن مشــروح به آن از حوصله این مکاتبه 
خارج است:

اولا: آنچــه مدنظــر رئیس محتــرم انجمــن دفاتر خدمات مســافرت 
هوایی اســت در عرصه هواپیمایی کاپوتاژ نامیده می شــود. شایسته تر بود 
که روزنامه وزین «شــرق» و رئیس محترم انجمن دفاتر خدمات مســافرت 
هوایی بررســی می نمودند که آیا کاپوتاژ و اعطای چنین حقی تا چه حد در 
عرصه جهانی متداول اســت که این نسخه را برای کشور تجویز می نمایند. 
حتی در لیبرال ترین اقتصادهای جهان این مقوله پذیرفته نیســت و کشورها 
به هیچ وجه منافع ملی خود را با اعطای کاپوتاژ به شــرکت های هواپیمایی 

خارجی آماج تاراج اجانب قرار نمی دهند.
ثانیا: موضوع کاپوتاژ بارها توسط شرکت های هواپیمایی خارجی مطرح 
شده و اعطای چنین حقی مستلزم دریافت مجوزهای لازم از قوه مقننه و قوه 
مجریه است که طی سال های گذشته نظر صریح قوای فوق الذکر بر صیانت 

از منافع ملی بوده است.
ثالثا: شــرکت های هواپیمایــی داخلی که در تأمیــن حداقل های خود به 
واســطه تحریم های ظالمانه که از همان روزهای آغازین انقلاب شــکوهمند 
اســلامی بر پیکره صنعت تحمیل گردیده، دچار مشــکلات عدیده هســتند، 
چگونه می توانند با شرکت های خارجی که هیچ محدودیتی در تأمین ناوگان، 
قطعات، آموزش، تسهیلات بانکی با بهره های کم و ناوگان مدرن و کم هزینه 
ندارند رقابت نمایند. وانگهی به  نظر می رســد رئیــس محترم انجمن دفاتر 
خدمات مســافرت هوایی به  واســطه تخصص خود و اشتغال به مشکلات و 
معضلات آژانس ها و شرکت های خدمات مسافرت هوایی از دعاوی مطروحه 
(علیه برخی شرکت های متقاضی گاپوتاژ در ایران) در محاکم اروپا و آمریکای 
شــمالی به موجب عدم رعایت قوانین شــفافیت مالی، پرداخت یارانه های 

هنگفت توسط شیخ نشین های حاشیه جنوبی خلیج  فارس مطلع نمی باشد.
رابعا: با نگاهی به ســابقه ورشکستگی سایر کســب وکارهای محلی به 
واســطه ورود ارائه دهندگان کالاها و خدمات خارجی و اعمال سیاست های 
دامپینگ در کشورهای هدف، آگاهی از استراتژی های تصاحب بازار، کاهش 
موقت قیمت ها با استفاده از سوبسیدهای دولتی توسط شرکت های متقاضی 
کاپوتــاژ تا زمان از رده خارج نمودن رقبای داخلی، برای هر فعال اقتصادی و 
صاحب کسب وکاری خیلی سخت نیست. بسیار شگفت انگیز است که رئیس 

محترم انجمن چگونه این موضوع ساده را متوجه نشده است.
خامســا: فارغ از موضوعات فوق الذکر در ارتباط با کاپوتاژ و آســیب های 
آن به صنعت هوانوردی کشــور، مراجعه به تجربه ماه های اخیر که انتقال 
مســافران به مقاصد بین المللی به  دلیل برخی محدودیت های اعمال شده 
توسط مقامات بهداشت سایر کشورها، صرفا از طریق شرکت های هواپیمایی 
خارجی صورت می گرفت، مؤید نقطه نظرات رئیس محترم انجمن نیســت 
و تا زمان ورود شــرکت های داخلی به بازار حمل ونقل مســافر بین المللی 
مصاحبه هــای متعــددی از جانب ایشــان مبنی بر قیمت های سرســام آور 
پروازهای خارجی را شــاهد بودیــم. درخصوص دریافــت ابلاغیه هایی از 
جانب شــرکت های هواپیمایی مبنی بر افزایــش ۳۰۰ درصدی نرخ بلیت و 
تمرد از دســتور وزیر محترم راه وشهرســازی، چنانچه رئیس محترم انجمن 
شــرکت های خدمات مســافرتی مســتندی در اختیار دارند شایسته بود این 
مستندات را در اختیار ســازمان هواپیمایی کشوری یا وزارت راه وشهرسازی 
قرار می دادند که البته کمافی الســابق از ایشــان دعــوت می گردد، چنانچه 
مستندی در اختیار دارند به این سازمان ارائه نمایند در غیر این صورت نسبت 
به اصلاح اظهارات خود اقدام نمایند. سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری 
(ایکائو) در بازه های سه تا پنج ساله اقدام به تبیین و تعیین اهداف استراتژیک 
خود برای کشورهای عضو تحت عنوان strategic adjective می نماید. طی 
سال های اخیر توسعه اقتصادی حمل ونقل هوایی علاوه بر ایمنی، امنیت و 
ایجاد ظرفیت در حوزه های ناوبری هوایی به عنوان یکی از اهداف استراتژیک 
ایکائو معرفی شــده است. با تأملی در اســناد بین المللی در حوزه اقتصاد 
هواپیمایی، ایکائو به وضوح اتخاذ سیاســت آزادســازی را به عنوان یکی از 
مدل های اساسی در توسعه صنعت هواپیمایی و به  تبع آن توسعه اقتصادی 

و اجتماعــی کشــورها معرفی نموده اســت. موضوع آزاد ســازی صنعت 
حمل ونقل هوایی و تأثیر آن بر شکوفایی اقتصادی کشورها موضوع جدیدی 
نیست و این مقوله سال هاست که در دانشگاه های معتبر دنیا تدریس شده 
و کشورهایی نظیر آمریکا، اعضای اتحادیه اروپا، استرالیا، نیوزیلند، سنگاپور، 
امــارات متحده عربی، آفریقای جنوبی و کشــورهای حــوزه آمریکای لاتین 
به عنوان کشــورهای توســعه یافته در زمینه هواپیمایی از این مدل بهره مند 
شــده اند. قانون گذاران محترم ایران نیز به درســتی در قالــب برنامه پنجم 
متوجه اهمیت موضوع آزادســازی و واقعی نمودن نرخ حمل ونقل بوده و 
الزاماتی را برای دولت قائل شــده است. استدلال حقوقی مبنی بر عدم ذکر 
آزادسازی نرخ و واقعی نمودن نرخ حمل ونقل هوایی در برنامه ششم، ناشی 
از تلقی و برداشت نادرست نگارنده از فرایندهای قانون گذاری، عدم شناخت 

گام های آزادسازی و همچنین تجربه سایر کشورها در این زمینه است.
گام دوم آزادسازی یا واقعی نمودن نرخ حمل ونقل هوایی، واقعی نمودن 
نرخ خدمات فرودگاهی و ناوبری هوایی اســت که در ادبیات آزادسازی از آن 
 Liberalization ) تحت عنوان واقعی نمودن هزینه خدمات صنایع پشــتیبان
of Supporting Industries) یــاد می شــود که قانون گــذاران محترم با درک 
درستی از مقوله آزادسازی پس از عبور از مرحله اول واقعی نمودن نرخ بلیت 
حمل ونقل هوایی به موجب برنامه پنجم، در برنامه ششم به طراحی گام دوم 
پرداخته، تکالیف و الزاماتی برای دولت در نظر گرفته اســت. از نظر اجرائی و 
مدیریتی هیچ گاه برداشتن گام دوم به معنای نفی گام اول نبوده و نمی باشد.بر 
این اســاس استناد به اینکه مفاد ماده ۵۳ قانون برنامه ششم توسعه ناظر به 
واقعی نمودن نرخ خدمات فرودگاه ها و ناوبری هوایی بوده و ارتباطی به نرخ 
حمل ونقل هوایی ندارد، برداشــتی کاملا سطحی از قوانین و مقررات و ناشی 
از عدم شناخت اقتصاد هواپیمایی و مراحل توسعه در صنعت هوایی است، 
لذا چگونه ممکن اســت نرخ خدمات پشتیبان را واقعی کرد درحالی که نرخ 
بلیت هواپیما تحت تأثیر قرار نگیــرد. قانون گذار محترم در قالب برنامه های 
توسعه به شناسایی موانع توسعه و رفع این موانع اهتمام دارد، چگونه ممکن 
اســت که قیمت گذاری تکلیفی نرخ حمل ونقل هوایی در قالب برنامه پنجم 
به عنوان یکی از موانع توسعه شناسایی شود و تکالیفی جهت رفع این مانع 
به دولت ابلاغ گردد، درحالی که در برنامه ششــم بازگشــت به تعیین نرخ ها 
توســط دولت را به عنوان راهکار توسعه تجویز نماید. این در حالی است که 
تجربــه جهانی بیانگر ضرورت توســعه از طریق آزادســازی نرخ حمل ونقل 
هوایی اســت و در رویه هیچ یک از کشورها که اقدام به آزادسازی حمل ونقل 
هوایی نموده اند و از مزایای متعدد آن بهره مند شــده اند؛ چنین بازگشــت به 
عقبی مشــهود نیست. سازمان هواپیمایی کشــوری کماکان بر این باور است 
کــه الزامات، توصیه ها و راهکارهای ایکائو؛ چه در حوزه ایمنی، چه در حوزه 
امنیــت و چه در زمینه اقتصادی جهت ارتقای صنعت هواپیمایی کشــورها 
راه گشــا و لازم الاجراســت، بنابراین آزادســازی به عنوان یکی از سیاست های 
ایکائــو از جانب این ســازمان مــورد پیگیری قــرار خواهد گرفت. ســازمان 
هواپیمایی کشــوری کماکان بر این باور است که واقعی بودن نرخ حمل ونقل 
هوایی از الزامات توســعه صنعت هواپیمایی و به تبع آن توســعه اقتصادی 
کشور است.ســازمان هواپیمایی کشوری کماکان بر این باور است که نباید در 
تعیین نرخ حمل ونقل هوایی دخالت نماید، کما اینکه با هرگونه سوءاستفاده 
شــرکت های هواپیمایی و چارترکنندگان و شرکت های خدمات مسافرتی که 
موجب خدشــه دارنمودن منافع ملی و حقوق مسافرین گردد، از جمله تبانی 
جهــت تعیین کف قیمت و باب نمودن رویه هــای غیرمعمول برخورد جدی 
خواهد کرد. سازمان هواپیمایی کشوری کمافی السابق بر این اعتقاد است که 
اعطای حق کاپوتاژ به شــرکت های هواپیمایی خارجی در تضاد با منافع ملی 
بــوده و تبعات خطیر اقتصادی، اجتماعی و امنیتی به دنبال خواهد داشــت. 
سازمان هواپیمایی کشوری کمافی السابق از نقطه نظرات تخصصی و علمی 
صاحب نظران اقتصادی، فنی و محققان محترم و همچنین انتقادات سازنده 
اســتقبال می نماید و حق دفاع از خود در مقابل تشــویش اذهان عمومی و 
حاشیه ســازی رســانه ای را محفوظ می داند و در صورت ضرورت نسبت به 

استیفای حقوق خود از طریق مراجع قانونی اقدام خواهد نمود.

با پیش فروش اوراق نفت، در ۲ سال تعهدات دولت ۳ برابر می شود

هشدار به دولت

 از تیتر «یوروهای رانتی» برداشت اشتباه می شود
شائبه غلط در غیرقانونى بودن ارزهاى هواپیمایى

قاضی مسعودی مقام:
 به نقاط بسیار پنهان پرونده 

هفت تپه دست پیدا کردیم
رئیــس مجتمع ویــژه مبارزه با مفاســد اقتصادی  �

گفت: به نقاط بســیار پنهان پرونده هفت تپه دســت 
پیدا کردیم و موضوعات در حال روشن شــدن اســت.
قاضی مســعودی مقام رئیس مجتمــع ویژه مبارزه با 
مفاســد اقتصادی در گفت وگو با صداوســیما درباره 
پرونــده هفت تپه بیان کــرد: ابعاد موضوع گســترده 
بود و یک ســری ابهامات وجود داشت لذا این پرونده 
به کارشناس ارجاع شــد. در این پرونده بخش عمده 
کارشناسی ها انجام شده و هر زمان نظریه کارشناسی 
به دست ما برســد، رسیدگی آغاز می شود. وی افزود: 
به نقاط بسیار پنهان پرونده هفت تپه دست پیدا کردیم 

و موضوعات در حال روشن شدن است.

سهم ۲درصدی تجارت ایران
با کشورهای عضو اتحادیه

اقتصادی اوراسیا
حجم تجارت جمهوری اسلامی ایران با کشورهای  �

عضو اتحادیه اقتصادی اوراســیا در سال های ۱۳۹۸-
۱۳۹۴، در مقایســه بــا حجــم کل تجارت کشــور در 
سال های فوق سهمی اندک و حدود دو درصد داشته 
اســت.به گزارش مرکز پژوهش هــای مجلس درباره 
وضعیــت تجارت و ظرفیت های همــکاری اقتصادی 
دوجانبه ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا آمده است 
که بخش قابل توجهی از ســهم تجارت خارجی ایران 
را نفــت خام و محصــولات کم فراوری شــده از نفت 
و گاز تشــکیل می دهند که می توان عنوان کرد تلاش 
زیادی نیز برای شکل گیری تجارت آنها صورت نگرفته 
است. این در حالی است که وضعیت ایران، چه از نظر 
جغرافیایی و چه از نظر ظرفیت کشــورهای همسایه 
به نحوی اســت که امکان افزایــش تولید و تجارت با 
این کشــورها فراهم اســت. در این راســتا لازم است 
سیاست توسعه تعاملات تجاری و اقتصادی خارجی با 
کشورهای هدف، متناسب با توانایی و نیازهای داخلی 
در دســتور کار کشــور قرار گیرد و از این طریق امکان 
بهره مندی از مزیت های تجارت خارجی فراهم شــود. 
یکی از ظرفیت های موجود در زمینه افزایش تعاملات 
تجاری و اقتصادی با کشــورهای هــدف، همکاری با 
کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیاست که در 
این گزارش، به بررســی ظرفیت های همکاری تجاری 
و اقتصــادی جمهوری اســلامی ایران با کشــورهای 
عضو این اتحادیــه پرداخته می شــود. حجم تجارت 
جمهوری اســلامی ایران با کشــورهای عضو اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا در ســال های ۱۳۹۸-۱۳۹۴، حداقل 
۱٫۰۸ (سال ۱۳۹۴) و حداکثر ۲٫۴ (سال ۱۳۹۵) میلیارد 
دلار بوده که در مقایســه با حجم کل تجارت کشور در 
سال های فوق ســهم اندکی (حدود دو درصد) دارد. 
در سال های اخیر بیشــترین صادرات ایران به اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا به ترتیب مربوط به روسیه و بلاروس 
و بیشترین واردات نیز از روسیه و قزاقستان بوده است.
با وجود اینکه ایران می توانــد عمده نیازهای وارداتی 
برخی از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا را تأمین کند، 
اما بنا به برخی دلایل ازجمله قیمت تمام شــده بالای 
محصولات ایرانی در مقایسه با محصولات مشابه سایر 
کشــورها، ضعف دیپلماســی تجاری و وجود تحریم، 
عمده نیازهای وارداتی کشورهای عضو این اتحادیه از 

کشورهایی غیر از ایران تأمین می شود.

تأسیس صندوق سرمایه گذاری با 
درآمد ثابت توسط بانک ها مجاز شد

رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی نوشت: بانک  �
مرکزی تأســیس صندوق های جدید سرمایه گذاری با 

درآمد ثابت توسط بانک ها را بلامانع می داند.
به گــزارش فارس، عبدالناصــر همتی رئیس کل 
بانک مرکزی در یادداشــتی اینســتاگرامی در صفحه 
شــخصی خود نوشت: به منظور تقویت بازار سرمایه 
و نیــز ارتقای نقــش بانک هــا در اطمینان بخشــی 
به فعالیــت ســرمایه گذاران در آن بازار، مــوارد زیر 
را بــه عنــوان نظر بانک مرکزی در جلســه شــورای 
عالــی بورس اعلام و تأکید کردند. وجود و گســترش 
فعالیــت صندوق های ســرمایه گذاری فعال در بازار 
سرمایه فرصت مناسبی برای ســرمایه گذاران است. 
ضمن توصیه به افزایش ظرفیت ســرمایه گذاری در 
این گونه صندوق ها بانک مرکــزی نیز برای کمک به 
تحقــق این موضــوع درخصــوص صندوق هایی که 
بانک هــا مدیریت صندوق را بر عهــده دارند افزایش 
ســقف صندوق های با درآمــد ثابت را تــا مبلغ ۳۰ 
هزار میلیارد تومان بلامانــع می داند. همچنین بانک 
مرکزی تأســیس صندوق های جدید ســرمایه گذاری 
بــا درآمد ثابت توســط بانک ها را بلامانــع می داند. 
برای شــرکت های تأمین ســرمایه متعلق به بانک ها 
که متقاضی افزایش ســرمایه هستند تمهیدات لازم 
برقرار خواهد شــد و از تســهیلات فوق نیز برخوردار 
خواهند بود. با توجه به نرخ سیاستی اعلام شده بانک 
مرکزی نســبت به این نرخ در بازار بین بانکی پایبند و 
برنامه ریــزی لازم در همین رابطه انجام داده اســت. 
بانک ها نیز توافق کرده اند با توجه به شــرایط برخی 
بانک های ناتراز، نرخ ســود بین بانکــی را حداکثر ۲۰ 
درصد تعیین و عملیاتی کنند. عدم رعایت نرخ ســود 
مصوب شــورای پول و اعتبار به هیچ وجه مجاز نیست 
لــذا بانک ها ملــزم به رعایت نرخ های مصوب ســود 
سپرده ها هستند. بازرســان حوزه نظارت بانک مرکزی 
شــروع به رصد تخلفات گزارش شده در بانک ها از روز 
شنبه کرده اند و برای اعمال قانون گزارش خواهند داد.

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
 نظر به دســتور مواد ۱ و ۳ قانون تعین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ و برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۰۰۱۹۰۰۴۷۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی فریدونکنار تصرفات مالکانه 
و بلامعارض متقاضی آقای رضا افضلی نوری فرزند محمد جعفر نســبت به ۹۰۲٫۹۲۵ســهم مشاع 
از ۱۸۰۵٫۸۵ ســهم مشــاع از یک قطعه زمین مزروعی محصور به دیوار از ششــدانگ پلاک شماره ۶ 
فرعــی از یک اصلی واقــع در فریدونکنار بخش ۱۱ خریداری ازآقای مهــدی آزادی و امان اله قجری 
کناری و موســی نوری کناری و یوسف درزی کناری و اســماعیل فریدونی (بالمناصفه) مالک رسمی 
محرز گردیده اســت . لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد ســند رســمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این 
روزنامه و محلی / کثیر الانتشــار در شــهرها منتشــر و در روســتاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه 
اشخاص ذینفع به آرای اعلام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها 
از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ 
نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبــت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامــات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت 
مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور ســند مالکیت مانــع از مراجعه متضرر به دادگاه 
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